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شرحی از روز دهم اسفند
سکوتی همراه با فریادهای خفته و نفرت انگیز
زمزمه ی دهم اسفند که از چند روز قبل شکل یافته بود تا قبل از ساعت پنج دیگر به اوج خود رسیده بود . این یاداشت رویداد هایی از این روز می باشد . 
سه شنبه دهم اسفند ساعت پنج بعد ازظهر حرکت خود را از ایستگاه متروی میدان حر شروع کردیم . از طرف ایستگاه به سمت میدان حر حرکت کردیم تا میدان حر نیرویی مشاهد نشد ولی به محض رسیدن به میدان حر تقاطع کارگر و پاستور مامورن در چهار طرف میدان غروق کرده بودند به داخل خیابان پاستور نمی توانستیم حرکت کنیم به طرفی که منزل میر حسین در آن قرار داشت پس به سمت میدان انقلاب تغییر مسیر دادیم و حرکت کردیم . به ازای هر نفر میتوان به قاطعیت گفت که دو نفر مامور وجود داشت این ماموران با لباس های نیروی انتظامی ،گارد ویژه و لباس شخصی  بودند اسلحه هایی هم که در دست داشتند به قول دکتر خزعلی از نوع گراز کش و کلاش و نوعی دیگر که تیرهای پلاستیکی داشتند بود . به میدان انقلاب که رسیدیم تعداد ماموران بیشتر از میدان حر بود در واقع نوعی سد برای رسیدن به خیابان پاستور بود . بیشتر مامورین که با لباس های نیروهای نظامی بودند در این خیابان ها قرار داشتند که می خواستند از حرکت مردم به سمت خیابان پاستور جلوگیری کنند. از همان ابتدای میدان انقلاب به سمت میدان آزادی بوی گاز اشک آور و سوزش آن قابل لمس بود کمی جلوتر که قدم گذاشتیم مامورین موتور سوار با موتورهای پر سرو صدای خود شروع به حرکت و ایجاد رعب و وحشت کردند . در طول مسیر بسیجی های نوجوان که میتوان میانگین سنی آنها را بین 15 تا 22 تخمین زد به وفور وجود داشتند که در دستهای خود باتوم و چماق به همراه داشتند . 
به سمت میدان آزادی حرکت خود را ادامه دادیم سکوت مرگباری که همراه با فریادهای خفته و نفرت بود در بین مردم موج میزد ولی به دلیل کثرت مامورین کسی توان فریاد زدن را نداشت . در خیابان آزادی در طول مسیر بارها خیابان را بسته بودند ومردم را به داخل خیابان های فرعی هدایت می کردند در همین خیابان های فرعی میزان مامورین بیتشر از خیابان اصلی بود و با شکل گیری گروهی مردم سریعا مامورین با زدن گاز اشک آور و شلیک های هوایی مردم را متفرق می کردند . در یکی از همین خیابان های فرعی دختر خانمی بود که از سوزش چشم به خاطر گاز اشک آور از حال رفته بود و عده ای از خانم های در کنار او سعی بر کمک های اولیه را داشتند تا حال واوضاع آن دختر خانم را روبراه کنند . 
به سختی خود را دوباره به خیابان آزادی رساندیم گروه های موتور سوار با شعارهای خود و ایجاد رعب و وحشت خیابان را کاملا در دست گرفته بودند اما همین که صدای آنها جهت تضعیف روحیه ی مردم در می آمد اتومبیل های داخل خیابان به کمک می آمدند وبا بوق زدن های ممتد سعی بر خفه کردن صدای آنها را داشتند که موفقیت آمیز هم بود . در جایی که یک تاکسی برای بازکردن راه خود دو بار بوق ماشین خود را به صدا در آورد با عکس العمل یک سرهنگ تمام نیروی انتظامی روبرو شد و با لگد زدن به درب ماشین و فحش دادن به او کمال اهانت را به اجرا در آورد هنوز هوا روشن بود چندین بار خیابان را بالا و پائین کردیم و با درگیری هایی که داخل خیابان های فرعی بیشتر بود روبرو شدیم اما باز مردم توان سر دادن شعار را نداشتند . حوالی ساعت هفت و نیم شب به ایستگاه متروی آزادی رسیدیم و در کوچه مقابل ایستگاه مترو تقریبا نزدیک به سی اتومبیل ون آماده جهت پر کردن ماشینها بودند تا معترضین را به بازداشتگاه ها برسانند . اما مردم با حضور خود و هوشمندی مانع از تحریک شدن خود توسط مامورین را می شدند تا کسی به دام آنها نیافتد . در طول مسیر نزدیک به نواب یک پسر جوان که حدود بیست سال سن داشت به همراه مادر و خواهران خود که کنار خیابان در عابر پیاده  ایستاده بودند ناگهان با حمله ی چند بسیجی ولباس شخصی مواجه شد کمی که دقت کردم دیدم که در دست آقا پسر یک موبایل هست و آن بسیجی به بهانه ی چند سوال قصد بازداشت او را داشت که پسر با التماس به اینکه من هیچ کاری نکردم بیا موبایلم رو بگرد فریاد می زد که این بلندی صدا باعث هجوم چند بسیجی و لباس شخصی دیگر شد ولی با ممانعت مادر و خواهران او جهت بازداشت روبرو شده بودند نتوانستم دیگر بیشتر بمانم تا کامل بفهمم و به علت زیادی مامورین نیز توان کمک را  نداشتم که همان جا به دلیل فقدان کمک سخت ناراحت و مجبور به ادامه مسیر شدم ولی کمی آنطرف تر دیدم که آن پسر نیز از دست آنها رهایی پیدا کرده و باعث خوشحالیم شد . در بعضی مواقع اگر فرصتی دست میداد شعارهایی هم مردم به حمایت از رهبران سبز و اعتراض به حصر آنها  سر می دادند.  
در ادامه مسیر نیز   یک جوان دیگر که موبایل در دست داشت که در تقاطع یک خیابان فرعی همان جایی که آن  سرهنگ با لگد زدن به درب ماشین   به دلیل بوق زدن برخورد کرده بود ناگهان بازداشت و به داخل ون برده شد فکر کنم حوالی بهبودی بود این مسیر برای دومین بار بود که از آنجا می گذشتیم کافی بود موبایل خود را در دست می داشتید و جهت دوربین به سمت مامورین می گرفتید همان لحظه بازداشت می شدید حال چه فیلم برداری کرده باشید یا نکرده باشید . هوا دیگر تاریک شده بود و موتور سوارها در خیابان آزادی با سردادن شعارهایی چون ماشاالله پیروزی خود را می خواستند به مردم تلقین کنند که این امر نیز با اتومبیل ها پاسخ داده شد و با بوق زدن های بسیار باعث خفه شدن صدای موتورسوارها شد . جمعیت کماکان در خیابانها حضور داشتند و تعداد مامورین نیز نسبت به روز 25 بهمن بیشتر بود . جمعیت را به دلیل پخش بودن نمی توانستیم تخمین بزنیم  ولی مردم آزاده سبز آمده بودند و در همه جا حضور داشتند کم نبودیم ولی منسجم رفتار نکردیم و نتوانستیم به یکدیگر ملحق شویم و جمعی بزرگی را بوجود آوریم که این هم از تمرین های بسیار مامورین در مناسبتهای قبلی جنبش سبز بود از لحاظ تاکتیکی این بار آنها جلوتر بودند نه اینکه ما بی عرضه باشیم نه بلکه سرکوب کردن آنها به حد و وصف بسیار بالایی رسیده بود به دلیل خستگی که چند ساعت پیاده روی کرده بودیم توان ماندن را دیگر نداشتیم و مجبور به بازگشت شدیم که حوالی ساعت 8:15 بود اما جمعیت کماکان در معابر وجود داشت و سیل مردم به یکباره زیاد می شد ولی سریع توسط مامورین پخش می شدند و با زدن سد هایی در خیابان و هدایت کردن به داخل خیابان های فرعی جمعیت را از هم می گسستند .لازم به ذکر است که به دلیل زیادی مامورین و نا امن بودن مسیر توان فیلم برداری و عکسبرداری به ندرت پیش می آمد . اما با این حال تعداد زیادی از طرفداران جنبش سبز کار خود را انجام می دادند .  
مردم با حضور خود نشان دادند که این اعتراضات حتی با به حصر کشیدن رهبران خود پایان نیافته و همچنان ادامه دارد . 
به امید آزادی رهبران سبز و تمامی زندانیان سیاسی 
سه شنبه دهم اسفند     
